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ABSTRACT 
The subject of this article is one of the allegorical verses in Quran 

(mutashabihat) that cannot be solved except by relying on the decisive 
verses (Muḥkamat). The decisive verses which lie in three categories: 
general, special and context, are the keys with which one can find the key 
of understanding the allegorical verses to some extent. Based on the general 
decisiveness of his prophecy and his special characteristics, Prophet Yusuf 
(a.s) had lofty purposes, as educating and guiding the people. In this regard, 
the plan was to keep his own brother close and attribute the theft to other 
[step] brothers with the aim of making them aware of their sin, so that they 
would come to their senses and repent. This goal was not made possible 
unless by calling them thieves in public and embarrassing them in front of 
the caravan. At the same time, by doing so, he made possible his other wish, 
i.e., immigration of his family to Egypt. In this way, the doubt of lie and 
slander by the Prophet of God will be solved, as the interpretive narrations 
also confirm this view. However, other interpretive possibilities have been 
mentioned for these verses, such as: "the guilt of slander is justified for the 
sake of a sublime purpose", "the announcement was a non-
informative sentence" or "the announcement was done by a person in 
charge"; But given the decisive verses and other reasons, we consider them 
unlikely. 
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به    بررسي نسبت دادن «سرقت جام مَلِك» توسط حضرت يوسف 

  برادرانش 

 ١پورفر الله نقیولی

 ٢محمدامیر کسمائی 

  چكيده 
ابهات قرآن   ن ي موضـوع ا  ك به محكمات حل   ي مقاله از متشـ ت كه جز با تمسـ اسـ

هسـتند كه    يي ها د ي به عنوان كل  اق، ي كه در سـه دسـته عام، خاص و س ـ  ي . محكمات شـود ي نم 

بر   وسـف ي . حضـرت افت ي   متشـابهات دسـت   ي فهم حدود   نه ي ها به گنج با آن  توان ي م 

ــاس محكمـات عـام نبوت و و  و    ت ي ـاز جملـه ترب   والا  ي داف خـاص خود، اه ـ  ي هـا ي ژگ ي اسـ

نزد خود و    ي راســتا نقشــه نگه داشــتن برادر تن   ن ي مردم را در نظر داشــت. در هم   ت ي هدا 

ا  رقت به سـ بت دادن سـ ان بود تا به خود    ر ي نسـ برادران با هدف متنبه كردن آنها به گناهشـ

ــار   ق ي هـدف از طر  ن ي آمـده و توبـه كننـد. ا  ــرمسـ ــارق خوانـدن آنهـا در ملأ عـام و شـ سـ

خواســته   شــد ي كار باعث م   ن ي . ضــمن آن كه با ا شــد ي كاروان ممكن م   ان ي م   شــان كردن 

نحو، شــبهه كذب و    ن ي شــود. به ا  ســر ي اش به مصــر م مهاجرت خانواده   ي عن ي خود   گر ي د 

نظر هسـتند.    ن ي ا   د ي مؤ   ز ي ن   ي ر ي تفس ـ ات ي . چنانچه روا شـود ي خدا حل م  امبر ي افترا توسـط پ 

ذكر شـده اسـت از جمله: «موجه  ات ي ن آ ي ا   ي برا   ز ي ن  ي گر ي د   ي ر ي اگرچه احتمالات تفس ـ

ــائ  ــط    ا ي ـ » ي بودن جملـه اعلان   ي بودن گنـاه تهمـت بـه خـاطر هـدف والا»، «انشـ «اعلان توسـ

  . م ي دان ي م   د ي آنها را بع  ل، ي مسؤول امر»؛ اما با توجه به محكمات و دلا 

  
      . امبران ي عصمت پ   ، ي محكم و متشابه، سرقت، شبهه پژوه   وسف، ي سوره   هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه. ١
قصـص قرآن در كنار حكمت و عبرت فراوان، متشـابهات بسـياري نيز دارند كه به راحتي  

براي ما قابل فهم نيسـتند. اين متشابهات در مواردي چون ارتباط باري تعالي با پيامبران خويش،  

كند. بعضــي از امتحانات الهي يا دســتورات خاص خداوند به رســولان  جلوه بيشــتري پيدا مي 

تان حضـرت خضـر خود، گاه  ر عادي خارج اسـت. مواردي چون داسـ و    ي از حيطه فهم بشـ

، قدرت و  حضــرت داود  ، داوري هاي حضــرت ابراهيم ، امتحان حضــرت موســي 

، از جمله اموري  ، برخي اتفاقات در رسـالت حضـرت موسـي ثروت حضـرت سـليمان 

 ت. هاي عادي قابل درك نيس نمايد يا براي عقل است كه در ظاهر عجيب مي 

اسـت. در اين مقاله   يكي از موارد تشـابه در قصـص انبياء، داسـتان حضـرت يوسـف 

ــوع بحـث مي  ــتن برادر نزد خود، بـه او تهمـت  دربـاره آن موضـ ــان براي نگـه داشـ كنيم كـه ايشـ

ــريعت الهي   ــت و در ظاهر با اخلاق و حتي ش ــت اس ــرقت زد. اين كار در نگاه اول، نادرس س

نيم ايشـان پيامبر خداوند اسـت و پيامبران الهي علاوه بر عصـمت دا تناقض دارد. با اين حال مي 

ــوره  از گنـاه، كـاري جز براي خـدا و در راه او انجـام نمي  ــمن اين كـه خـداونـد در سـ دهنـد. ضـ

كند؛ جداي از اين، خداوند ايشـان را صـاحب علم و حكمت و مخلص معرفي مي     يوسـف 

توان يقين داشـت اين كار داراي  كند. پس مي داند و به خود منسـوب مي اي مي اين كار را حيله 

  است. توجيه و حكمتي بوده 

برخي براي توجيه اين نقشـه و تطبيق آن با شـرع و اخلاق، دسـت به توجيهاتي غلط زده 

كند» يا فرضـيات  اند. نمونه آن نظريه «هدف وسـيله را توجيه مي يا نتايج ناصـواب از آن برداشـته 

ــت. درحالي  ــا عقل منطقي آن را كه اين نظري ديگر اس ــاد دارد و چه بس ــاس دين ما تض ه با اس

  پذيرد. نمي 

ــي   ــران مختلف بحث و بررس ــط مفس ــابهات قرآني، توس ــاير متش ــوع مانند س اين موض

اســت. آنها در ضــمن تفســير خود، نظرات مختلفي را براي حل مشــكل اين مورد و فهم  شــده 

ران تنها به نقل درسـت آن ارائه داده  نده كرده، برخي ديگر نظري را  اند. برخي از مفسـ اقوال بسـ

ــبت دادن اختيار كرده  ــوع، يعني نس ــوص اين موض ــتقل در خص ــي مس اند. با اين حال پژوهش

  به چشم نخورد.  سرقت به برادران توسط حضرت يوسف 

  اين مقاله در پي فهم صـحيح داسـتان مذكور، تبيين آن و توجيه عمل حضـرت يوسـف 
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كنيم اگرچه ايشــان در راســتاي اراده خداوند به دنبال هدفي بزرگ بود، اما  مي اســت. در ادامه بيان 

يدن به آن بود و   ير رسـ ت؛ بلكه خود جزئي از هدف و مسـ رع تعارض نداشـ ان با عقل و شـ فعل ايشـ

  راه ديگري برايش ميسر نبود؛ ضمن اينكه تمام نقشه به وسيله علم و درايت الهي انجام گرفت. 

  طرح شبهه
و شـبهه موجود در اين داسـتان، كه درصـدد پاسـخ به آن هسـتيم، عبارتي   مشـكل اصـلي 

ف  رت يوسـ وب به حضـ ت منسـ رقت: « كه ندايي مي   اسـ د حاوي تهمت سـ زَهُم  باشـ ا جَهَّ فَلَمَّ

نٌ أيَتهَُا ٱلعِيرُ  قَايةَ فِي رَحلِ أخَِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّ رِقُونَ بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّ و هنگامى  ؛ « » إنَِّكم لَسَٰ

كه (مأمور يوسـف) بارهاى آنها را بسـت، ظرف آبخورى پادشـاه را در بارِ برادرش گذاشـت؛  

  ). ٧٠سپس كسى صدا زد: اى اهل قافله، شما دزد هستيد!» (يوسف/  

ت كه چطور حضـرت يوسـف  ما    شـبهه وارده آن اسـ به كاروان برادران خود گفت: «شـ

پيمانه (كالاي مسـروق) را در توشـه آنها قرار داده بود. اين كه خودش آن  سـارق هسـتيد»؛ حال آن 

  است. گناه نسبت سرقت وارد كرده جمله در ظاهر، كذب و افترا است؛ زيرا به گروهي بي 

اســت؛ از جمله آن كه آيا هاي مختلفي در بيان مفســرين نقل شــده احتمالات و جواب 

اگر ايشـان يا به دسـتور ايشـان باشـد اسـت يا شـخصـي ديگر، گوينده اين جمله خود حضـرت بوده 

در   اســت؟ آيا منظور گناهي اســت كه برادران يوســف به چه منظور اين تهمت وارد شــده 

ــحيح  ــخ صـ ــان انجـام دادند؟ اين مقـاله در پي يافتن پاسـ ــت؛ اما در ابتـدا بايد به حق ايشـ تر اسـ

ــاس آ فرض هـا و پيش فهم پيش  ا بر اسـ ــخ پرداخـت تـ ه نتيجـه  ن هـاي موجود و موثر بر پـاسـ ا بـ هـ

  صحيح دست يابيم. 

  هافهمروش تحقيق و پيش. ٢
ــابهات راهي جز به كارگيري محكمات و قطعياتي از قبيل: آيات محكم،   براي فهم متش

مســلمات ديني، بديهيات عقلي و روايات قطعي نيســت. با قدم گذاشــتن از محكمي به محكم  

  توان مسير فهم متشابه را طي كرد. ديگر مي 

ــتـه جـاي مي ه مي محكمـاتي ك ـ ــه دسـ ــابهـات بـاز كننـد، در سـ گيرنـد:  توانـد گره از متشـ

  كنيم: «محكمات عام»، «محكمات خاص» و «سياق». در ادامه هريك را از آنها بررسي مي 
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  محكمات عام  -١-٢
ــتدلالات منطقي، كه   ــت كلي اعم از آيات يا روايات قطعي يا اسـ منظور محكمـاتي اسـ

باشـند. مثلاً در موضـوع اين مقاله كه متشـابهي در مي   شـامل موضـوع خاص مورد بررسـي نيز 

ف  تان حضـرت يوسـ امل     داسـ ت كه شـ مت انبياء» يكي از محكمات عامي اسـ ت، «عصـ اسـ

  اين مورد نيز خواهد بود. 

هُم عَلَىٰ « ســطح نيســتند:  انبياء الهي اگرچه همگي در يك   لنَا بَعضــَ لُ فضَــَّ ســُ تِلكَ ٱلرُّ

) اما قطعاً جايگاهي  ٢٥٣بر بعضـى ديگر برترى داديم» (بقره/  از آن رسـولان را   «بعضـى »:  بَعضٖ 

ــاير مردم دارند. اين جايگاه رفيع، داراي ويژگي  ــيار بالاتري از سـ ــت كه  بسـ هاي مختلفي اسـ

ت كه   ولي كلي اسـ امل اصـ ترك انبياي الهي شـ يره مشـ ت. سـ ترك تمام انبياء الهي اسـ محور مشـ

ند و در حقيقت از احكام نبوّت و رســالت عامه به دا خداوند آنها را لازمه نبوّت و رســالت مي 

  ).  ٤١: ٦، ج ١٣٧٨رود و ويژه يك عصر يا نسل نيست (جوادي آملي، شمار مي 

اصـل در سـيره مشـترك انبياء را از   ٢٤االله جوادي آملي در تفسـير موضـوعي خود،  آيت 

  كنيم.  ي ترين آنها اشاره م كند كه به چند مورد از مهم آيات قرآن كريم استخراج مي 

«اصـطفاي الهي» اولين ويژگي مشـترك پيامبران اسـت. آنها، برگزيده حق از ميان مردمند 

ــيده هاي  و والاترين و بهترين چهره  ــالت و نبوتّ رسـ ــتند كه به مقام رسـ ــاني هسـ ُ اند: « انسـ َّໂٱ

ئِكَةِ رُسُلاٗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ  ٓ گزيند» (حج/ برمى   فرشتگان رسولانى  : «خداوند از » يصَطَفِي مِنَ ٱلمَلـَـٰ

٧٥ .(  

ويژگي ديگر «عصـمت از گناه» است. يكي از اصول مشترك بين همه انبيا عصمت آنان 

نيسـت هيچ پيامبرى   : «ممكن » وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَ يَغلَُّ ابلاغ آن اسـت: « در تلقّي وحي و حفظ و  

ــازگار ني ١٦١خيانت كند!» (آل عمران/  ــرك و گناه س ــمت با ش ــت. خداوند ). نبوّت و عص س

ان  مي  فرمايد: انبيا گرچه اهل كفر نيسـتند، ولي بر فرض محال، اگر شـرك ورزند، همه طاعاتشـ

ا كَانوُاْ يَعمَلُونَ شود: « باطل مي  مشرك شوند، اعمال  »: «و اگر آنها وَلَو أشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنهُم مَّ

  ). ٨٨گردد» (انعام/ اند، نابود مى (نيكى) كه انجام داده 

به توحيد و تقوا» خصـوصـيتّ ديگر مشـترك انبياء اسـت. هيچ پيامبري نيامد مگر   «دعوت 

ولٍ إِلاَّ نُوحِيٓ مبعوث شـد: « اين كه با دعوت به توحيد عبادي   ســُ لنَا مِن قَبلِكَ مِن رَّ وَمَآ أرَســَ

ا۠ فَـٱعبُـدُونِ  ٓ أنََـ هَ إِلاَّ هۥُ لآَ إلَِـٰ ــتـاديم مگر اينكـه بـه او   را   »: «مـا پيش از تو هيچ پيـامبرى إلَِيـهِ أنََّـ نفرسـ
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ــتش كنيـد» (انبيـاء/   ــت پس تنهـا مرا پرسـ ). پيـامبران ٢٥وحى كرديم كـه: معبودى جز من نيسـ

اند تا در مسـير حركت انسـان به سـوي خداوند، او را هدايت كنند و مركب راهوار و زاد آمده 

ــخص نمـاينـد و از بي   ــراه او را مشـ ــيره راهـه رفتن او را جلوگيري كننـد. آيـات بسـ يـاري در سـ

  كند. پيامبران مختلف اين امر را تأييد مي 

ها»، همچنين «مظهريت  ها و دشـمني موارد ديگر اصـول مشـترك بين انبياء «تحمل سـختي 

وَمَآ  فرمايد: « مي  باشــد. خداوند به رســول اكرم رحمت خداوند» و دلســوزي براي امت خود مي 

ولٖ  ســُ لنَا مِن قَبلِكَ مِن رَّ ُ مَا  أرَســَ َّໂخُ ٱ نُ فِيٓ أمُنيَِّتِهِۦ فيََنســَ يطَٰ ٓ إِذَا تمََنَّىٰٓ ألَقَى ٱلشــَّ وَلاَ نبَِيٍّ إِلاَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ  َّໂۗۦ وَٱ تِهِ ُ ءَايَٰ َّໂنُ ثمَُّ يحُكِمُ ٱ يطَٰ : «هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرسـتاديم مگر  » يلُقِي ٱلشَّـ

ريخت)، شيطان القائاتى  اى پيشبرد اهداف الهى خود مى كرد (و طرحى بر اينكه هر گاه آرزو مى 

ــيطـان را از ميـان مى در آن مى  ــتحكـام  كرد امـّا خـداونـد القـائـات شـ ــپس آيـات خود را اسـ برد، سـ

). اين مقابله با القائات شـــيطاني و اجراي  ٥٢(حج/   بخشـــيد و خداوند عليم و حكيم اســـت» مى 

اد بود. آنها براي زدودن رنج و عذاب از مردم از آرزوها توسـط پيامبران، نيازمند اسـتقامت و جه 

ــا و قـدر  دو جهـت مي  ــي از مراحـل قضـ ــنـد: اول آن كـه از تقـدير و تعيين عـذاب در بعضـ كوشـ

وَإِنَّ رَبَّكَ كردند: « كردند، و ديگر آن كه زمينه فراهم شـــده عذاب را برطرف مي جلوگيري مي 

داراى    - كنند با اينكه ظلم مى - و پروردگار تو نســـبت به مردم  : « » لَذُو مَغفِرَةٖ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلمِهِم 

  ). ٦(رعد/   مغفرت است» 

طَفَى  روايات قطعي نيز بر رســالت الهي انبياء اشــاره دارد كه براي هدايت مردم (  وَ اصــْ

ســــَ  انَهُ مِنْ وَلَدِهِ أنَْبِيـاءَ أخََذَ عَلَى الَْوَحْی مِيثـاَقَهُمْ وَ عَلَى تبَْلِيغِ الَرِّ بْحَـ ) (نهج الَةِ أمََانَتهَُمْ ســــُ

تکَمِلَ  ها ( ) و تكامل عقل ٤٣:  ١، ج ١٤١٤البلاغه،   ولاً حَتَّى يســــْ ُ نبَِياً وَ لاَ رَســــُ َّစَ ََوَ لاَ بَعث

لَ  ــده ١٢:  ١، ج ١٤٠٧) (كليني،  الَْعقَْـ انـد تـا آنجـا كـه ) و خـارج كردن آنهـا از ظلمـات مبعوث شـ

ــالـت خود مي  ــتنـد ( دان حتي اخلاق متعـالي را جزء رسـ مَ مَکـارِمَ الاخَْلاقسـ ا بعُِثـتُ لاِتُمَِّ )  انِّمـ

  ). ٨: ١، ج ١٣٧٠(طبرسي، 

ــمـت و كـامـل بودن پيـامبران را اثبـات مي  كنـد؛ زيرا خلاف  از طرفي برهـان عقلي نيز عصـ

ــر مبعوث كند  ــاني داراي نقص را براي هدايت و تكامل بش ــت اگر حكيم تعالي، انس عقل اس
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  ١). ١٧٨  - ١٧٩:  ١٤٠٦ابن ميثم،  ( 

كه از  شود انبياء الهي از جمله حضرت يوسف لذا بر مبناي محكمات عام، اثبات مي 

ــير هـدايـت مردم بـه  ــمـت از گنـاه بوده و جز در مسـ پيـامبران الهي بود، بـه طور قطع داراي عصـ

اسـت. پس ضـروري اسـت كه تشـابه داسـتان مذكور را با در نظر  توحيد و تقوا قدم بر نداشـته 

  ك كنيم. داشتن اين محكمات در 

  محكمات خاص  -٢-٢
ي محكمات عام كه مربوط به همه پيامبران الهي  بود، به عنوان قدم دوم   بعد از بررسـ

هاي خاص آن حضـرت  بپردازيم. ويژگي   بايد به بررسـي محكمات خاص حضـرت يوسـف 

  تواند راهگشاي فهم متشابهات داستان ايشان باشد. است مي كه در آيات قرآن بيان شده 

كند، حكمت  براي ايشان ذكر مي  هايي كه خداوند در سوره يوسف يكي از ويژگي 

ا اســــت: « و علم   وَعِلمــٗ ا  حُكمــٗ هُ  [نبوّت ءَاتيَنــَٰ ا «حكم»  «مـ ه او  ] و «علم »:  بـ داديم و اينچنين  » 

اداش مى  اران را پـ ــف/  نيكوكـ (يوسـ ه ٢٢دهيم!»  ارقـ بـ ه  )؛ اگر چـه از كودكي  ايي از نبوّت كـ هـ

روياي صــادقه اســت نصــيب ايشــان شــد و در نوجواني پس از آن كه برادرانش وي را به چاه 

ازل   نـ بر او  د، وحي  داختنـ د: « انـ أمَرِهِم  گرديـ بــِ لَتنُبَِّئنََّهُم  إلَِيــهِ  آ  ذاَ وَأوَحَينــَ « هــَٰ ه او وحى  »:  و بـ

ــاخـت در حـالى كـه آنهـا  ــان بـا خبر خواهى سـ ــتـاديم كـه آنهـا را در آينـده از اين كـارشـ فرسـ

ــف/ نمى  ــيّت در ١٥دانند» (يوس ــوص ــيد، چنانچه بعد از آن )؛ اما اين خص جواني به كمال رس

ا وَعِل فرمـايـد: « وقـايع، خـداونـد مي  هُ حُكمـٗ هۥُٓ ءَاتيَنَـٰ دَّ ا بلََغَ أشَـــــُ ا وَلمََّـ كـه بـه بلوغ و    »: «و هنگـامى مـٗ

ــيـد، مـا «حكم» [نبوّت  دهيم!»  ] و «علم» بـه او داديم و اينچنين نيكوكـاران را پـاداش مى قوّت رسـ

 ). ٢٢(يوسف/ 

ــف  ــرت يوس ــت كه در آيات قرآن مورد    والاترين ويژگي حض مخلص بودن اوس

ينَ « اسـت:  تأكيد قرار گرفته  ف/   »: «او إنَِّهۥُ مِن عِبَادِنَا ٱلمُخلَصــِ از بندگان مخلص ما بود» (يوسـ

ت به مرحله عالي ايمان و عمل پس از تعليم و تربيت و مجاهده با نفس  ٢٤ ). مخلص كسـي اسـ

يرازي،   ه طوري كه غل و غشـي در وجود او نبوده،  )؛ ب ٧٣: ١١، ج ١٣٧٤رسـيده باشـد (مكارم شـ

 
عصمت انبیاء از طریق سه برهان تسلسل، حفظ و تبیین دین و قیاس استثنایی قابل اثبات است که ما به دلیل حفظ و تبیین   ١

  ایم.دین اشاره کرده
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ه  وسـ ت (طباطبايي،  در برابر وسـ د. اين مقام بلندترين مقام عبوديت اسـ ،  ١٤١٧ها نفوذ ناپذير باشـ

يابيم كه از شـئون مخلصـين آن اسـت كه خداوند بدي و  ). از همين آيه شـريفه درمي ١٣٠:  ١١ج 

لِكَ لِنصَرِفَ سـازد:« مي پليدي را از آنها منحرف   كرديم تا    »: «اينچنين عَنهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلفَحشَاءَٓ   كَذَٰ

). تا جايي كه حتي دشــمن به تقواي او اذعان  ٢٤بدى و فحشــا را از او دور ســازيم» (يوســف/ 

مَ گفت: « كند؛ چنانكه زليخا درباره او مي  هِۦ فَٱســـتعَصـــَ وَدتُّهۥُ عَن نَّفســـِ را به  »: «من او وَلقَدَ رَٰ

  ). ٣٢(يوسف/   دارى كرد» خويشتن دعوت كردم و او خود 

يقُ : « خصـوصـيّت ديگر مذكور براي ايشـان «صـديق» اسـت  دِّ فُ أيَُّهَا ٱلصّـِ  /(يوسـف   » يُوسُـ

). اين صـفت كه در صـيغه مبالغه و نشـانه صـداقت تام اسـت، از اين روسـت كه شـخص منادي  ٤٦

ــداقت  ــف را در خوابي كه قبلاً تعبير نمود، ديده بود؛ ثانياً ص ــتگويي يوس در گفتار و    اولاً راس

كردار او هماهنگ و قابل مشـاهده بود؛ لذا خداوند متعال نيز اين معنا را تأييد و عيناً آن را نقل 

  ). ١٨٨:  ١١، ج ١٤١٧است (طباطبايي،  فرموده 

را داراي مقام «امامت» نيز دانســت كه اگرچه به  توان حضــرت يوســف همچنين مي 

بَ  قابل اثبات اسـت: « ، اما از طريق آيات شـريفه ذيل آن تصـريح نشـده  ى ٱلكِتَٰ وَلقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَـ

ةٗ يَهـدُونَ  ا مِنهُم أئَِمَّـ بَنِيٓ إِســــرَٰ ءِٓيـلَ * وَجَعَلنَـ هُ هُـدٗى لِّ ۖۦ وَجَعَلنَـٰ هِ ائِٓـ قَـ ن لِّ ةٖ مِّ فَلاَ تكَُن فِي مِريَـ
تِنَا يوُقِنوُنَ   ا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِــ൘ايَٰ ى كتاب آسمانى داديم و شك نداشته  به موس   «ما »: بِأمَرِنَا لمََّ

باش كه او آيات الهى را دريافت داشــت و ما آن را وســيله هدايت بنى اســرائيل قرار داديم»  

هُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ ) و « ٢٣- ٢٤(سـجده/  تٖ فَأتَمََّ مَ رَبُّهۥُ بِكَلِمَٰ ــۧ هِــــ وَإذِِ ٱبتلََىٰٓ إِبرَٰ

لِمِينَ قَالَ وَمِن ذُرِّ  آوريد) هنگامى كه خداوند،  »: «(به خاطر يَّتِيۖ قَالَ لاَ ينََالُ عَهدِي ٱلظَّــــــــٰ

ها برآمد. خداوند به ابراهيم را با وسـايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايش 

ــواى مردم قرار دادم!» ابراهيم عرض كرد: «از دودمـان من (نيز  او فرمود: «من تو را امـام و پيشـ

ــتمكـاران  ــتـه از نمى   امـامـانى قرار بـده!)» خـداونـد فرمود: پيمـان من، بـه سـ ــد! (و تنهـا آن دسـ رسـ

،  ١٣٧٨) (جوادي آملي، ١٢٤فرزندان تو كه پاك و معصـوم باشـند، شـايسـته اين مقامند)» (بقره/ 

  ). ٤٦:  ٧ج 

الذكر  «امامت» در حقيقت مقامي بالاتر از نبوّت و رســالت اســت. اين امر از آيات فوق 

رت ابراهيم  ت؛ چنانكه حضـ تنباط اسـ يده بود و پس بعد از آن كه به م   قابل اسـ قام نبوّت رسـ

يافت؛ يعني آخرين مرحله ســير تكاملى انســانى كه  هاي الهي به مقام امامت دســت از امتحان 
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  همان رهبرى همه جانبه مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى مردم است. 

 فرق نبوّت و رســالت با امامت آن اســت كه پيامبران در مقام نبوّت و رســالت تنها فرمان

ــارت و  كننـد، از آن خبر داده و بـه مردم ابلاغ مى حق را دريـافـت مى  كننـد، ابلاغى توأم بـا بشـ

آورنـد خواه از طريق هـاى الهى را بـه مرحلـه اجرا در مى انـذار؛ امـا در مرحلـه «امـامـت» اين برنـامـه 

  تشـكيل حكومت عدل بوده باشـد يا بدون آن. در اين مرحله آنها مربي هسـتند، و مجرى احكام

ــان هـا، و پرورش و برنـامـه  ــانى. در دهنـده انسـ هـا، و بـه وجود آورنـده محيطى پـاك و منزه و انسـ

ــيـدن بـه تمـام برنـامـه  ــال بـه حقيقـت مقـام امـامـت مقـام تحقق بخشـ هـاى الهى يـا بـه تعبير ديگر، ايصـ

  ). ٤٥٥:  ١٣، ج ١٣٧٤مطلوب و هدايت تشريعى و تكوينى است (مكارم شيرازي،  

ــف مي بنابر اين مقدمات، در  ــرت يوس ــاختن   يابيم كه مقام امامت حض لزوم متنبه س

ــت و   ــان از آن دارد كه از هر گناه و آلودگي منزه اس برادران را در پي دارد؛ مخلص بودن نش

كند. همچنين صـديق بودن، صدور كذب از ايشان را غير ممكن  جز در راه خداوند كاري نمي 

ل علم و حكمت الهي اعطا مي  من آنكه حاصـ ان، برنامه كند. ضـ ده به ايشـ ت بي كم و  شـ اي اسـ

  كاست كه در راستاي رسالت وي قرار دارد. 

  سياق   -٣-٢
ــتند. يعني جملات و آيات ديگري كه پيش يا  ــياق آيات هس ــوم محكمات، س گروه س

ــيـاق آيـات، مـا را در جريـان فهم آن قرار داده و گـاهي  پس از آيـه مورد نظر قرار گرفتـه  انـد. سـ

  كند. ت كه به درك متشابهات كمك شاياني مي هايي اس شامل نشانه 

در سـوره مباركه يوسـف، كه آيات آن پيوسـتگي موضـوع دارند و حول داسـتان واحدي  

ت مي  د، مي حركـ ــرنخ كننـ ات مختلف، قراين و سـ ا توان از آيـ ك آنهـ ه كمـ ت و بـ افـ يـ ايي  هـ

  متشابهات داستان را حل كرد. 

ياق مرتبط با عنوان، سه موضوع مؤثر در اين قسـمت از مقاله پس از بررسـي موارد مهم س 

ي مي  ف بر نتيجه مقاله را بررسـ رت يوسـ ه خود   كنيم: اولاً حضـ چه هدفي را در اجراي نقشـ

  كرد؟ ثانياً اين نقشه چه ضرورتي داشت؟ ثالثاً منظور از كيد و حيله خداوند چيست؟ دنبال مي 
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  هدف نقشه   -١-٣-٢
و با كمك سـياق آيات و ادامه داسـتان   با اسـتفاده از محكمات عام و خاص بررسـي شـده 

الت الهي كشـف نمود: اولاً مي  حضـرت يوسـف  تاي رسـ ان را در راسـ ه ايشـ توان هدف نقشـ

هدايت كردن برادران خود و متنبه سـاختن آنها نسـبت به گناهي كه انجام دادند و حسـادتي كه  

صـر و محل حكومت  نسـبت به يوسـف و برادرش داشـتند؛ ثانياً منتقل كردن خانواده خود به م 

  خود تا در امن و امان زندگي كنند. 

ف  ي   بنا بر آنچه از محكمات عام پيامبران و خاص حضـرت يوسـ د و با بررسـ بيان شـ

يابيم كه اين واقعه تأثير به ســزايي در ندامت و اســتغفار  مي ســياق اين آيات و ادامه داســتان در 

ِ داشت: « برادران نسبت به گناه سابقشان   َّໂَينَ قَالُواْ تٱ ــِٔ طِـــ ُ عَلَينَا وَ إنِ كنَّا لَخَٰ َّໂلقَدَ ءَاثرََك ٱ   :«

).  ٩١: به خدا سـوگند، خداوند تو را بر ما برترى بخشـيده و ما خطاكار بوديم» (يوسـف/  «گفتند 

نَا وَأهَلنََا  گفتند: «  آن هنگام كه مسـتأصـل شـدند و به حضـرت يوسـف  أيَُّهَا ٱلعَزِيزُ مَسَّـ ٓ ــٰ يـَـــ

رُّ  )؛ ســپس نزد  ٨٨گفتند: اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فرا گرفته!» (يوســف/ «   »: ٱلضــــُّ

أبََانَا ٱســتغَفِر لنََا ذنُُوبنََآ إنَِّا كُنَّا كردند: « پدرشـان بازگشـتند و درخواسـت اسـتغفار   ٓ ــٰ قَالُواْ يَـــــ

ينَ  ــِٔ طِــــ يم!» (يوسـف/ ! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بود »: «گفتند: پدر خَٰ

٩٧  .(  

با علم و حكمت الهي خود صـلاح را در مهاجرت    از طرف ديگر، حضـرت يوسـف 

خانواده خود به مصــر دانســت تا زير نظر او باشــند و در امن و امان زندگي كنند؛ چنانچه در 

ُ ءَامِنِينَ خوانيم: « ادامه آيات مي  َّໂاءَٓ ٱ ــَ ــرَ إِن شـ ى داخل  »: «و گفت: همگ وَقَالَ ٱدخُلُواْ مِصـ

 ).  ٩٩(يوسف/   مصر شويد، كه ان شاء اللَّه در امن و امان خواهيد بود!» 

همانطور كه در ابتداي ســوره و هنگام كودكي   ســرانجام داســتان حضــرت يوســف 

فُ لأِبَِيهِ يٰٓأبَتَِ إنِِّي رَأيَتُ أحََدَ  شـده بود: « حضـرت در قالب خواب به ايشـان وحي  إِذ قَالَ يوسُـ

جِدِينَ عَشَرَ كوكبٗا وَ  هنگامى را كه يوسف به  »: «(به خاطر بياور) ٱلشَّمسَ وَٱلقَمَرَ رَأيَتهُُم لِي سَٰ

ــجده   ــيد و ماه در برابرم س ــتاره، و خورش پدرش گفت: پدرم! من در خواب ديدم كه يازده س

واْ  وَرَفَعَ أبَوََيهِ عَلَى پيوسـت: « وع ق )، در انتهاي داسـتان به و ٤كنند!» (يوسـف/  مى  ٱلعَرشِ وَخَرُّ

ا  ذَا تأَوِيلُ رُءيٰي مِن قَبلُ قدَ جَعلََهَا رَبِّي حَقّٗ دٗاۖ وَقَالَ يٰٓأبَتَِ هَٰ جَّ ــُ و مادر خود را  »: «و پدر لَهۥُ س

بر تخت نشاند و همگى بخاطر او به سجده افتادند و گفت: پدر! اين تعبير خوابى است كه قبلاً  
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اينگونه بيان )؛ سـپس حاصـل نقشـه خود را ١٠٠!» (يوسـف/ ديدم پروردگارم آن را حقّ قرار داد 

نُ بَينِي وَبَينَ إِخوَتِيٓ كند: « مي  يطَٰ نَ ٱلبدَوِ مِنۢ بَعدِ أنَ نَّزَغَ ٱلشَّـ »: «و شـما را از آن وَجَاءَٓ بِكم مِّ

يطان، ميان من و برادرانم    بيابان  ) و آن ١٠٠فسـاد كرد» (يوسـف/ (به اينجا) آورد بعد از آنكه شـ

اءُٓۚ إنَِّهۥُ هُوَ ٱلعلَِيمُ ٱلحَكيمُ داند: « طف پروردگار مي را ل  ــَ شــما را از   »: «و إِنَّ رَبِّي لَطِيفٞ لِّمَا يشـ

  ). ١٠٠آن بيابان (به اينجا) آورد بعد از آنكه شيطان، ميان من و برادرانم فساد كرد» (يوسف/ 

  ضرورت نقشه  -٢-٣-٢
 ــ ، چه  ه حضـــرت يوســـف حال بايد پرســـيد با پذيرش هدف ذكر شـــده براي نقشـ

ه  ت چنين نقشـ رورتي داشـ د؟ آيا ضـ بهه تهمت و كذب در آن باشـ ود كه شـ اي به كار گرفته شـ

ه  راه ديگري همچون مذاكره و گفتگو به اين هدف نمي  انجاميد؟ در توجيه ضـرورت اين نقشـ

  بايد مطالبي را بيان كرد: 

  از برادران و جلب توجه آنها استقبال حضرت يوسف   -١-٢-٣-٢
به مصـر كه براي گرفتن آذوقه در دوره قحطي    ولاً همان سـفر اول فرزندان يعقوب ا 

 »: «و من وَأنََا۠ خَيرُ ٱلمُنزِلِينَ اسـتقبال كرد: « به خوبي از آنان   آمده بودند، حضـرت يوسـف 

ــف/   ــتم» (يوسـ ) و حتي كـالاهـايي را كـه بـه عنوان هزينـه آورده بودنـد، ٥٩بهترين ميزبـانـان هسـ

عَتهَُم فِي رِحَالِهِم لَعلََّهُم يعرِفُونَهَآ إذَِا  گذاشـت: « شـه آنها پنهاني در تو  وَقَالَ لِفِتيٰنِهِ ٱجعَلوُاْ بِضَـٰ

إلَِىٰٓ أهَلِهِم لَعلََّهُم يرجِعُونَ  ــپس » ٱنقلََبوُٓاْ  ه عنوان  : «(سـ ارگزاران خود گفـت: آنچـه را بـ ه كـ ) بـ

ــايد پس از ب قيمت پرداخته  ــان بگذاريد! ش ــت به خانواده خويش، آن را اند، در بارهايش ازگش

) تا آنها را ترغيب به بازگشـت كند. در همين راسـتا از ٦٢بشـناسـند و شـايد برگردند!» (يوسـف/ 

قَالَ ٱئتوُنِي بِأخَٖ لَّكم  خود بياورند: « ايشـان خواسـت كه در سـفر بعدي برادر ديگرشـان را نيز با  

ن أبَِيكم  ــف/   : (نوبـت آينـده) آن برادرى را كـه : «گفـت » مِّ از پـدر داريـد، نزد من آوريـد» (يوسـ

ا تعلق  )، اگرنـه ديگر آذوقـه ٥٩ دِي  گيرد: « نمي اي بـه آنهـ لَ لَكم عِنـ هِۦ فلاََ كيـ أتوُنِي بِـ إنِ لَّم تَـ فَـ

اى از غلهّ) نزد من خواهيد داشــت  او را نزد من نياوريد، نه كيل (و پيمانه   »: «و اگر وَلاَ تقَرَبُونِ 

  ). ٦٠شويد!» (يوسف/ و نه (اصلًا) به من نزديك 

تار همراه شـدن بنيامين برادر  اين كار باعث شـد، هنگام بازگشـت نزد پدر، مصـرانه خواسـ

ــوند، تا او را با خود برده و بتوانند باز  ــان ش قَالُواْ يٰٓأبََانَا مُنِعَ مِنَّا هم آذوقه بگيرند: « كوچكترش
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ل مَعنََآ أخََانَا نَكتلَ وَإنَِّا لَه ُۥ فِظُونَ  ٱلكيلُ فَأرَســــِ ســـتور داده شـــده كه  »: «گفتند: اى پدر! د لَحَٰ

اى (از غلهّ) به ما ندهند پس برادرمان را با ما بفرسـت، تا (بدون حضـور برادرمان بنيامين) پيمانه 

رت    ). ٦٣سـهمى (از غلهّ) دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد!» (يوسـف/   اگر حضـ

كرد و با آنان به گفتگو  شــد و بلافاصــله خود را معرفي مي از اين باب وارد نمي  يوســف 

گذاشتند و حرفي  نشست، آنان به دليل باقي ماندن حسادت و ترس از عقوبت، پا به فرار مي مي 

  زدند تا خطاي گذشته آنها آشكار نشود. به پدر نمي 

  نگهداشتن برادر نزد خود  -٢-٢-٣-٢
براي كشـاندن پدر به مصـر، در نظر داشـت برادر كوچك خود    يوسـف ثانياً حضـرت  

جايگاه خاصـي نزد پدر دارد.   دانسـت او نيز همچون يوسـف را نزد خود نگه دارد؛ زيرا مي 

ــت خود را بـه برادران معرفي كنـد؛ زيرا همـانطور كـه بيـان كرديم  از طرفي همچنـان نمي  توانسـ

اي وي را نزد خود نگه  نابراين ناچار بود با حيله دادند. ب نمي  آنها تن به درخواسـت يوسـف 

  دارد به طوري كه برادران ديگر متوجه نشوند. 

بازهم عهد خود را در بازگرداندن بنيامين نزد  ضـمن آنكه برادران حضـرت يوسـف 

  پدر شكستند و اين عامل مضاعفي براي شرمندگي و در نتيجه پشيماني و توبه آنها شد. 

  وجود براي نگهداشتن برادرتنها راه م  -٣-٢-٣-٢
توانســت به واســطه آن، برادرش را نزد مي  ثالثاً تنها راه ممكن كه حضــرت يوســف 

ــارق نزد كنعـانيـان بود. راه  هـاي نـاممكن ديگر آن بود كـه اين  خود نگـه دارد، قـانون مجـازات سـ

شـان قســم  پذيرفتند؛ زيرا در محضـر پدر درخواسـت را از برادران خود كند كه آنان قطعاً نمي 

ِ گرداننـد: « مي خورده بودنـد كـه او را بـاز   َّໂنَ ٱ ا مِّ هۥُ مَعَكم حَتَّىٰ تؤُتوُنِ مَوثقِٗـ لَـ الَ لنَ أرُســــِ قَـ

ا نَقُولُ وَكيـلٞ  ُ عَلَىٰ مَـ َّໂآ ءَاتوَهُ مَوثقِهَُم قَـالَ ٱ اطَ بِكم فَلَمَّـ : من هرگز »: «گفـت لَتـأَتنَُّنِي بِـهِ أنَ يحَـ

رســتاد، تا پيمان مؤكّد الهى بدهيد كه او را حتماً نزد من خواهيد آورد! او را با شــما نخواهم ف 

ــمـا ســـلـب گردد. و هنگـامى كـه آنهـا پيمـان مگر اينكـه (بر اثر   مرگ يـا علـّت ديگر،) قـدرت از شـ

ــبـت بـه آنچـه مى  گوييم، نـاظر و نگهبـان  اســـتوار خود را در اختيـار او گـذاردنـد، گفـت: «خـداونـد، نسـ

ف/   ت» (يوسـ توري غير قانوني برادرش  يا   ) ٦٦اسـ اينكه بخواهد قوانين را زير پا بگذارد و با دسـ

ــت؛ زيرا او خود   ــاه  مجري قانون و امانت را نزد خود نگه دارد كه اين نيز امكان نداش دار پادش
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ــف) گفت: مرا قَالَ ٱجعَلنِي عَلَىٰ خَزَائٓنِِ ٱلأرَضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ بود: «  ــت    »: «(يوس ســرپرس

  ). ٥٥رزمين (مصر) قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم» (يوسف/ خزائن س 

بخش، اتهام سـرقت بود. بنابراين بعد از قرار دادن پيمانه در توشـه برادر، طبق  تنها راه نتيجه 

ما چيسـت، كه از آن پيروي كنند: « نقشـه، ابتدا از آنها سـؤال مي  قَالُواْ  كند مجازات سـارق نزد شـ

ٓۥ إِن فَمَا جَزَٰٓ  ذِبِينَ   ؤُهُ ٰــ ).  ٧٤»: «آنها گفتند: اگر دروغگو باشيد، كيفرش چيست؟» (يوسف/ كنتمُ ك

ٓ قَالوُاْ جَزَ آنان پاسـخ گفتند كيفر سـارق در آيين ما، خود اوسـت؛ يعني برده شـما خواهد شـد: «  ؤُهُۥ   ٰ

ٓ مَن وُجِدَ فِي رَحلِهِۦ فَهُوَ جَزَ  لِمِينَ  ٰ لِك نَجزِي ٱلظَّــــٰ ۚۥ كذَٰ : هر كس (آن پيمانه) در بارِ »: «گفتند ؤُهُ

د) ما اين گونه  ما خواهد شـ ود، خودش كيفر آن خواهد بود (و بخاطر اين كار، برده شـ او پيدا شـ

تمگران را كيفر مى  ف/ سـ اس آيات نيز در مي ٧٥دهيم» (يوسـ ف ). بر اسـ رت يوسـ  يابيم حضـ

لِيأخُذَ أخََاهُ فِي دِينِ ٱلمَلِك  مَا كانَ  توانسـت با قوانين مصـر برادر خود را نزد خود نگه دارد: « نمي 

 ُ َّໂاءَٓ ٱ ٓ أنَ يشَـ توانسـت برادرش را مطابق آيين پادشـاه (مصـر) بگيرد، مگر آنكه »: «او هرگز نمى إلاَِّ

ف/    خدا بخواهد»  ان تنها راه ممكن را با علم الهي براي نگه   )؛ ٧٦(يوسـ تن برادرش    پس ايشـ داشـ

لِك كِدنَا لِي انتخاب كرده بود: «  فَ كذَٰ «اين گونه راه چاره را به يوسـف ياد داديم» (يوسـف/ »:  وســُ

٧٦ .(  

  به ايجاد تحول در برادران قصد حضرت يوسف  -٤-٢-٣-٢
ــرت يوســف  به دنبال ايجاد تحول در برادران    رابعاً بنابر مقدماتي كه بيان شــد، حض

ــارق خطاب كرد تا به آنان  ــه، همه برادران را س خود و هدايت آنان بود. لذا با اجراي اين نقش

ف  يار  از پدرش را ياد   دزديدن يوسـ رقت، براي برادران بسـ آوري كند. اين اتفاق و اتهام سـ

مچنين بار ديگر به وعده خود  گران تمام شد. آبروي آنان نزد مردم و ساير كاروانيان رفت و ه 

ــت براي اثبـات   ــان بنيـامين نيز عمـل نكردند. لذا هنگـام بازگشـ به پدر براي بازگرداندن برادرشـ

دِقُونَ خود گفتند: « مدعاي  لِ ٱلقَريَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلعِيرَ ٱلَّتِيٓ أقَبلَنَا فِيهَا وَإِنَّا لصََٰ »: «(و  وَسـ൘ــ

شـهر كه در آن بوديم سـؤال كن، و نيز از آن قافله كه با آن آمديم   آن اگر اطمينان ندارى) از 

اي براي تحول  ). اين خود مقدمه ٨٢(بپرس)! و ما (در گفتار خود) صــادق هســتيم!» (يوســف/  

ان بود. لذا حتي اگر مي  ت از طريق ديگري بنيامين را نزد خود نگه  آنها و اقرار به گناهشـ توانسـ

  ه، جزئي از هدف بود. با اين حال اين نقش   دارد، 



  ۱۴۵   |   به برادرانش   وسف ی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت    ی ررس ب 
 

 

ــرت يعقوب  ــر بزرگ حض ــت كه پس ــأله آن اس ــدت ناراحتي و   مؤيد اين مس از ش

قَالَ كَبِيرُهُم  « خجالت، نخواســت به كنعان بازگردد و در مصــر باقي ماند تا راه حلي پيدا كند: 

ِ وَمِن قَ  َّໂنَ ٱ وثقِٗا مِّ فَۖ فَلَن أبَرَحَ  ألََم تعَلَمُوٓاْ أنََّ أبََاكُم قَد أخََذَ عَلَيكُم مَّ طتمُ فِي يوُســُ بلُ مَا فَرَّ
كِمِينَ  ُ لِيۖ وَهُوَ خَيرُ ٱلحَٰ َّໂ(برادر) بزرگشــان گفت:  ٱلأرَضَ حَتَّىٰ يَأذَنَ لِيٓ أبَِيٓ أوَ يَحكُمَ ٱ» :«

پيمان الهى گرفته و پيش از اين درباره يوســف كوتاهى كرديد؟!  دانيد پدرتان از شــما آيا نمى 

ــرزم  كنم، تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا درباره من داورى كند،  ين حركت نمى من از اين س

  ). ٨٠كنندگان است» (يوسف/  كه او بهترين حكم 

  كيد خداوند  -٣-٣-٢
اي  و پس از موفقيت ايشـان در اجراي نقشـه، به آيه   در ادامه داسـتان حضـرت يوسـف 

ــل كيد و حيله خود  بر مي  ــه را حاصـ لِك كدنَا  كند: « مي معرفي خوريم كه خداوند، آن نقشـ كذَٰ

 ُ َّໂأنَ يشَاءَٓ ٱ ٓ ف »: «اين گونه راه چاره را به يوس لِيوسُفَ مَا كانَ لِيأخُذَ أخََاهُ فِي دِينِ ٱلمَلِك إِلاَّ

توانسـت برادرش را مطابق آيين پادشـاه (مصـر) بگيرد، مگر آنكه خدا ياد داديم! او هرگز نمى 

  ). ٧٦بخواهد» (يوسف/ 

: ذيل واژه). ١٣٩٩جويي (در عربي «معالجة») را گويند (ابن فارس،  گونه چاره «كيد» هر 

تواند ممدوح يا مذموم باشـد؛ اگرچه در معني  گويد: «كيد» نوعي حيله اسـت كه مي راغب مي 

ــتفاده مي  ــتر اس ــفهاني،  مذموم بيش ــود (راغب اص : ذيل واژه). لذا خداوند آن را هم به ١٤١٢ش

ــبت   ــت: « دا كفار و منافقين نس ــته حيله مى إنَِّهُم يكيدُونَ كيدٗا ده اس كنند.» (طارق/  »: «آنها پيوس

    ). ١٦كنم» (طارق/  هم در برابر آنها چاره مى  »: «و من وَأكَيدُ كيدٗا ) و هم به خود: « ١٥

براي نگه داشتن   اي است كه يوسف اما معني كيد خداوند در اينجا همان طرح و نقشه 

برادرش به كار برد و همانطور كه پيش از اين نيز بيان كرديم، او راه ديگري براي رسـيدن به اين 

فَ [ فرمايد: « امر نداشـت. بر همين اسـاس خداوند مي  لِك كدنَا لِيوسُـ ] مَا كانَ لِيأخُذَ أخََاهُ  زيرا كذَٰ

ُ و راه را نشان دهد: « مگر اين كه اراده خداوند باشد و ا   »: فِي دِينِ ٱلمَلِك  َّໂأنَ يشَاءَٓ ٱ ٓ   ». إِلاَّ

دبر،  ا فكر و تـ بـ ا بر نظر برخي لغويون از لحـاظ همراهي  بنـ ه ديگر اين كـه «مكر»  نكتـ

كه «مكر» تر اســت و متعدي اســت؛ درحالي معني با «كيد» اســت؛ غير از آن كه «كيد» قوي هم 

متعدي شـدن نياز به حرف اضـافه دارد  شـود و براي  معمولاً به كيدي كه مخفي باشـد اطلاق مي 

  ). ٥٠٨:  ١٤١٢(عسگري،  
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ــتا خيلي  ــمنان خدا مكر مي در همين راس كنند، خداوند هم «مكر» ها از جمله كفار و دش

برد و مكر خداوند همواره پيروز اسـت؛ اما اين به اين معني نيسـت كه كيد يا خود را به كار مي 

روند؛ بلكه مكر همه آنها زير مجموعه  هم مي   مكر آنها مقابل مكر خداوند اســت و به مصــاف 

ــت؛ زيرا « مكر   هُ خـداسـ انَ مَكرُهُم لِتزَُولَ مِنـ ِ مَكرُهُم وَإِن كـ َّໂدَ ٱ د مَكرُواْ مَكرَهُم وَعِنـ وَقَـ

ــان) نزد  مكر (و نيرنگ) خود را به كار زدند و همه مكرها (و توطئه  »: «آنها نهايت ٱلجِبَالُ  هايش

)؛ و  ٤٦ها را از جا بركند!» (ابراهيم/  مكرشـان چنان باشـد كه كوه خدا آشـكار اسـت، هر چند  

راسـر نظام هسـتي در مي  تِ وَٱلأرَضِ اختيار اوسـت: « دانيم كه سـ وَٰ مَٰ ِ جُنوُدُ ٱلسَّـ َّໂَِلشـكريانو» :« 

  .) ٥٧تا: جلسه  ) (جوادي آملي، بي ٧آسمانها و زمين تنها از آن خداست» (فتح/  

ــتند در   كيد پيامبران الهي همچنين بايد گفت كه مكر و  ــتاده حق تعالي هس كه فرس

طول و برابر با مكر و كيد الهي است كه در راستاي اراده و مشيت الهي خواهد بود. لذا طرحي  

ــرت يوســـف  ــت. نمونه ديگر از اين  به آن عمل مي  كه حضـ كند، همان كيد خداوند اسـ

ورزد نيز ها مبادرت مي در داســتان ســوره كهف به آن   چنانكه اعمالي كه حضــرت خضــر 

در صـدد   همان اراده خداوند اسـت و تفاوتي بين اين دو نيسـت. هنگامي كه حضـرت خضـر 

ــي  ــرت موسـ ــد،  مي   بيـان تـأويـل اعمـال خود بـه حضـ  «من »:  فَـأرََدتُّ گويـد: « اول بـار مي بـاشـ

ــتم» (كهف/   آ « گويـد:  ديگر مي )؛ بـار  ٧٩خواسـ أرََدنَـ ــتيم» »:  فَـ انتهـا  ) و در  ٨١(كهف/    «مـا خواسـ

ــت» (كهف/  »: «پروردگـار تو مى فَـأرََادَ رَبُّـك گويـد: « مي    ). بنـابراين تفـاوتي ميـان اراده٨٢خواسـ

  خداوند و رسول او وجود ندارد. 

نيز كيد و اراده خداوند، با آن طرحي كه حضــرت به  در داســتان حضــرت يوســف 

ست كه خداوند به ايشان اعطا كرده كار گرفت، حقيقت و ذات واحدي دارند و آن از علمي ا 

هُ حُكمٗا وَعِلمٗا است: «  ٓۥ ءَاتيَنَٰ هُ ا بَلَغَ أشَُدَّ   ).  ٢٢ / (يوسف »  وَلَمَّ

  پاسخ به شبهه -٣
هاي ذكر شـده كه در حقيقت  فرض در اين قسـمت با در نظر گرفتن همه مقدمات و پيش 

هاي احتمالي براي اين  پاسـخ  رسـانند، به بررسـي محكماتي هسـتند كه ما را به فهم متشـابهات مي 

كنيم و سپس آنها را نقد كرده هاي احتمالي را مطرح مي رو ابتدا پاسخ پردازيم. از اين شـبهه مي 

  گزينيم. و پاسخ مختار را برمي 
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  احتمالات  -١-٣
  كنيم: بندي مي ابتدا احتمالات را بر اساس اينكه گوينده چه كسي باشد، دسته 

  

أذََّنَ  اسـت: « رسـد؛ زيرا گوينده به صـورت نكره ذكر شـده نظر نمي احتمال اول صـحيح به 

ن    شد. بود، فاعل نكره ذكر نمي  كه اگر گوينده خود حضرت يوسف ي »، درحال ٌ مُؤَذِّ

  احتمالات دوم و سوم وارد هستند كه در ادامه بررسي خواهند شد. 

و احتمال وجود  در مرحله دوم بايد ديد مخاطبين جمله چه كسـي يا چه كسـاني هسـتند. د 

  دارد: 

  

رِقُونَ مذكور، « احتمال اول از باب جمع بودن مبتدا در عبارت   ــت.   » وارد إنَِّكم لَســــَٰ اسـ

  يعني همه شما سارق هستيد. 

ــت؛ از اين بـاب كـه گـاهي گوينـده خطـابي را كـه در حقيقـت   احتمـال دوم نيز وارد اسـ

سازد؛ البته اين در صورتى  مي   متوجه به بعضى از افراد يك گروه است به همه آن گروه متوجه 

ــند (طباطبايي،   ،  ١٤١٧اســت كه افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از يكديگر متمايز نباش

  ). ٢٢٢:  ١١ج 

گوينده

حضرت يوسفخود 

حضرت يوسفكارگزار 

مسئول اموال قصر

مخاطب

همه برادران

فقط بنيامين



  ۸ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    ۱۴۸
 

 

ــخ  اسـ ا بـه طور كلي در پـ ــرين چهـار احتمـال وارد  امـ ــبهـه، در بيـان مفسـ ه اين شـ گويي بـ

  است: شده 

  

  كرد: در ادامه هر يك از اين احتملات را بررسي خواهيم  

  تهمت مشروع  -١-١-٣
 احتمال اول آن است كه اين جمله معناي ديگري نداشته و از طرف حضرت يوسف 

توان اين تهمت را خالي از اشـكال عقلي و شـرعي دانسـت. در صـادر شـده باشـد. با اين حال مي 

  توجيه اين نظر بايد مقدماتي را بيان كرد: 

تورات شـرع، وظايف انسـان نس ـ بت به خداوند اسـت كه حق االله ناميده اولاً، بعضـي از دسـ

الناس  نوعان خود است، حق شوند و بعضي ديگر كه ناظر به وظايف انسان درباره حقوق هم مي 

شـوند. چنانكه واضـح اسـت رعايت نكردن حق االله، گناه و تضـييع حق خداوند اسـت.  ناميده مي 

د؛ ولي در صورتي كه او كن رعايت نكردن حق الناس نيز گناه است و حق ديگري را ضايع مي 

تر راضـي به اين مسـأله شـود، جايز و قابل توجيه خواهد بود؛ در جريان باشـد و براي هدفي مهم 

ــت؛ بـا اين حـال اگر متهم بـه دليلي   ــايع كردن حق متهم اسـ مثلاً تهمـت دروغ، در حقيقـت ضـ

  تر باشد، قابل توجيه است. راضي به اين امر باشد و اين تهمت داراي هدفي مهم 

كه با برادرش بنيامين داشـت او را در بر گرفت: در اولين ديداري  حضـرت يوسـف 

ا دَخَلُواْ عَلَىٰ «  فَ   وَلمََّـ اهُ   إِلَيـهِ   ءَاوَىٰٓ   يوســــُ الَ إنِِّيٓ » و پس از معرفي خود بـه برادرش « أخََـ ا۠   قَـ   أنََـ

ــه » أخَُوك  ــيح داد (فخر رازي،  ، نقشـ فـت از ) و بـه او گ ٤٨٥:  ١٨، ج ١٤٢٠اش را براي او توضـ

و: « اتفاقاتي كه مي  اس هنگامي كه    . بر همين » فَلاَ تبَتئَِس بمَِا كانوُاْ يعمَلُونَ بيني ناراحت نشـ اسـ

احتمالات
اعلان به امر حضرت يوسف

تهمت مشروع. ١

جمله استفهامي. ٢

توريه. ٣

اعلان توسط مسئول امر. ٤
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دانسـت در پي اين تهمتِ  تهمت سـرقت وارد شـد، بنيامين حرفي نزد و اعتراضـي نكرد؛ زيرا مي 

  ناصحيح، خير و مصلحتي والا نهفته است؛ پس آن را پذيرفت.  

توان به كه تنها مي شـــوند، به طوري امر الزامي در احكام دچار تزاحم مي ثانياً، گاهي دو 

ــت؛ درحـالي  كـه اگر يكي از آنهـا عمـل كرد؛ مثلاً ورود بـدون اذن بـه منزل ديگري، حرام اسـ

همان منزل در حال حريق باشد، نجات جان اهل خانه واجب است. در اين موارد بايد بر اساس  

  ). ٣٥٧ : ٢، ج ١٤٢٢،  وئي خ تشخيص اهم بر مهم عمل كرد ( 

بينيم اگرچه تهمت غير واقعي جايز نيسـت، اما ايشـان مي  در داسـتان حضـرت يوسـف 

ــاختن برادران و هدايت كردن آنان و همچنين مهاجرت   ــلحتي والاتر، يعني متنبه سـ براي مصـ

  شد، آن را ترجيح داد. خانواده خود به مصر، كه از نظر ايشان واجب تلقي مي 

با توجه به مقدمات فوق و با هدايت الهي دسـت  كه حضـرت يوسـف نتيجه آن اسـت 

زند. لذا تهمت مســتقيم به بنيامين، به واســطه راضــي بودن كســي كه به به اين كار مشــروع مي 

د؛ و آبروريزي برادران، به خاطر تهمت  اسـت، مشـروع مي واسـطه تهمت حقش ضـايع شـده  باشـ

شـود. اين نظر در ق، مقبول واقع مي به آنها، به سـبب ترجيح امر اهم بر مهم، از باب تزاحم حقو 

است. علامه طباطبايي اين نظر را قوي و  بيان اكثر مفسـرين به اشـكال و وجوه مختلف ذكر شـده 

  ). ٢٢٢ـ    ٢٢٣:  ١١، ج ١٤١٧كند (طباطبايي،  هاي ديگر را بعيد تلقي مي فرضيه 

پذيرفته است   توان گفت مسأله تزاحم حقوق و ترجيح اهم بر مهم، زماني در نقد اين بيان مي 

كه دو امر متزاحم، اولاً قابل جمع نبوده، ثانياً راه حل جايگزين وجود نداشـته باشـد؛ اما در اين مورد 

توانســت  راهكار ديگري نداشــت؛ چنانچه ايشــان مي  توان پذيرفت كه حضــرت يوســف نمي 

پاسـخ، به    يابد. همچنين بايد گفت اين   بدون وارد كردن تهمت غير واقعي به مقصـود خويش دسـت 

  كند» قرار دارد و پذيرفته نيست. اي در راستاي تأييد نظريه «هدف وسيله را توجيه مي گونه 

ثالثاً، اگر بخواهيم مشكل حق الناس را با هماهنگ كردن آن با بنيامين، حل شده بدانيم،  

رِقُونَ گفـت بخش: « بـايـد   همـه آنـان را خطـاب قرار داده و تهمـت را بـه    » همـه برادران إنَِّكم لَســــَٰ

 -كه عملي حرام اسـت  - توان پذيرفت كه هيچ راه ديگري جز تهمت  اسـت و نمي وارد سـاخته 

وجود نداشــت. ضــمن اين كه اين نظر موافق روايات تفســيري آيه نبوده و در راســتاي هدف 

  اصلي يعني متنبه ساختن برادران به گناهشان نيست. 
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  جمله استفهامي  -٢-١-٣
رِقُونَ كه عبارت « احتمال دوم آن   باشــد؛ يعني تقدير آن «أ إنكم    » اســتفهامي إنَِّكم لَســـَٰ

اسـت. در اين صـورت احتمال كذب بودن وجود نخواهد  لسـارقون» بوده و همزه آن سـاقط شـده 

داشـت؛ زيرا جمله اخباري نيسـت كه صـدق و كذب معني داشـته باشـد، بلكه انشـائي اسـت (فخر 

  ). ٤٨٧  : ١٨، ج ١٤٢٠رازي،  

يجوز أن يکون خارجا مخرج الاســتفهام  گويد: « صـاحب مجمع در تأييد اين نظر مي 

کأنه قال أ إنکم لسارقون فأسقط همزة الاستفهام کما فی قول الشاعر: کذبتک عينک أم  
ــط / غلس الظلام من الرباب خيالا  ــي،  رأيت بواسـ )؛ در اين بيت  ٣٨٥: ٥، ج ١٣٧٢» (طبرس

  است. أكذبتك) كه همزه آن ساقط شده عبارت اول استفهامي است ( 

اره به اين احتمال، مقوي آن را   من اشـ ير خود ضـ همچنين آيت االله جوادي آملي در درس تفسـ

ائي  نبودن لحن بياني در عبارات مكتوب مي  خيص جملات انشـ ت. گاهي تمايز  دانند؛ زيرا مانع تشـ اسـ

  ). ٥٧تا: جلسه  است (جوادي آملي، بي جمله اخباري از انشائي تنها در نحوه قرائت و لحن بيان آن  

ــيه بايد گفت هيچ قرينه  ــائي بودن اين جمله يافت نمي در نقد اين فرض ــود.  اي مبني بر انش ش

  كند. ضمن آنكه وجود ادات تأكيد و عدم وجود ادات استفهام، اين احتمال را ضعيف مي 

  توريه  -٣-١-٣
 ــ از نوع  ف احتمال ســـوم آن اســـت كه اين قول از كارگزاران حضـــرت يوسـ

ف   ١«توريه»  رت يوسـ د كه برادران حضـ با وي كردند و او را   بوده و منظور آنها كاري باشـ

أبََانَآ إنَِّا ذَهَبنَا نَســتبَقُِ وَترََكنَا  از پدرش ربودند و سـپس به پدرشـان دروغ گفتند: «  ٓ ــٰ قَالوُاْ يـــــ

ئبُ»  عِنَا فَأكَلَهُ ٱلذِّ   ). ١٧(يوسف/  يوسُفَ عِندَ مَتَٰ

ــرين ذكر كرده اين   ــري و اگرچه برخي آن را بعيد مي  اند؛ نظر را اكثر مفس دانند. زمخش

ــي اين نظر را ترجيح داده  ــري،  آلوس ــي،  ٤٩٢: ٢، ج ١٤٠٧اند (زمخش ).  ٢٤:  ٧، ج ١٤١٥؛ آلوس

  ). ٣٨٥: ٥، ج ١٣٧٢دهد (طبرسي،  نسبت مي   ٢صاحبِ مجمع آن را به ابومسلم اصفهاني 

 
  یی از آن، معنا  ی که مراد و  دیبگو   یمخاطب، کلام   ایکه انسان در مقام پنهان کردن واقع از شنونده    عبارت است از آن  هیتور  ١
  . آن کلام باشد  یظاهر  از مفهوم ریغ
  ی ، متکلم، مفسر، و از رجال دولت عباس  ب ی، اد   ی کاتب، نحو هـ.ق،  ۳۲۲متوفای    ی محمد بن بَحْر معتزل  ، یاَبوُمُسْلِمِ اصْفَهان ٢

 در اصفهان بوده است.  یدر قرن سوم و چهارم هجر
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ا  فُ : « دق همچنين روايت منقول از امام صـ ِ... وَ لقَدَْ قَالَ يوسُـ َّစ ِالتَّقِيةُ مِنْ دِين  

يئاً  رَقوُا شــَ ِ مَا کانوُا ســَ َّစ َرا مؤيد ٢١٧:  ٢، ج ١٤٠٧» (كليني،  أيَتهَُا الْعِيرُ إنَِّکمْ لَســارِقُونَ و (

 اند كه در ادامه مقاله آن را بررسي خواهيم كرد. اين فرضيه دانسته 

ــرت يوســف ي در نقد اين نظر گفته م  ــت كه حض ــود بعيد اس به كارگزاران خود   ش

ها پيش. همچنين  دســتور داده باشــد كاروان را ســارق خطاب كنند، آن هم براي گناه ســال 

نٌ عبارت «  توان برداشت كرد كه اين اعلان  » نشان از مجهول بودن شخص دارد و نمي أذََّنَ مُؤَذِّ

ث مذكور بر توريه بودن قول اســت. ضــمن اين كه حدي بوده   به دســتور حضــرت يوســف 

اســت،  نســبت داده شــده  توان گفت قولي كه به حضــرت يوســف دلالت ندارد؛ حتي نمي 

است؛ ممكن است كسي از كارگزاران بدون اطلاع ايشان آن  ضـرورتاً توسـط ايشان صادر شده 

قَايةَ فِي  جَعَلَ ٱلس ـِّاسـت. همانطور كه عبارت « را بيان كرده باشـد و مجازاً به ايشـان منسـوب شـده 

) بر اين دلالت ندارد كه ايشــان با دســت خود، مبادرت به اين كار  ٧٠» (يوســف/ رَحلِ أخَِيهِ 

 ورزيده باشد. 

  اعلان توسط مسئول امر  -٤-١-٣
بيان نشده باشد؛ بلكه   احتمال آخر اين است كه اين جمله تحت امر حضرت يوسف 

يا هر كسـي كه متوجه فقدان آن پيمانه  شـخصـي ديگر كه مسـئول امر بوده از قبيل نگهبان اموال  

 است. شده، آن را بيان كرده 

همانطور كه در سـفر قبلي برادران خود دسـتور داد آنچه را   دانيم حضـرت يوسـف مي 

وَقـَالَ لِفِتيٰنِـهِ ٱجعلَُواْ  بـه عنوان قيمـت آذوقـه آورده بودنـد بـه طور مخفيـانـه در بـار آنهـا قرار دهنـد: « 

عَتهَُم فِي رِحَ  اين بار نيز دسـتور داد به طور مخفيانه    ) ٦٢(يوسـف/  » الِهِم لَعلََّهُم يعرِفُونَهَآ بضِــَٰ

قَايةَ فِي رَحلِ أخَِيهِ آن پيمانه را در توشــه برادر بگذارند: «  ــِّ زَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلس ا جَهَّ »  فَلمََّ

تنها يك يا چند شخص  طبيعي است كه همه از اين امر اطلاع پيدا نكردند؛ بلكه  ). ٧٠(يوسف/ 

  نزديك به ايشان از قضيه مطلع شدند. 

ــئول   ــي كه مسـ در اين هنگـام و مدتي پس از حركت كاروان، يكي از نگـاهبـانان يا كسـ

نگهداري از آن پيمانه بود متوجه فقدان آن شــد. طبيعتاً آنها كه پس از جســتجو آن را نيافتند،  

توانسـت  كارگزاران مي  به سـرقت كردند.   كسـاني را كه به تازگي از آنجا خارج شـدند، متهم 
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ــر جاي خود بود و به محض    بگويند:  ــت، پيمانه سـ تا زماني كه اين كاروان نزد ما اقامت داشـ

  خروج آنها مفقود شد. 

نبود كه آنها را ســارق    توان نتيجه گرفت نيازي به دســتور حضــرت يوســف پس مي 

گرفتند و دليل آن هم  اتهام قرار مي خطاب كنند؛ بلكه طبيعت امر اين اســت كه آنها در مظان  

اه بود: «  وَاعَ ٱلمَلِك فقدان پيمانه پادشـ ). بر همين اسـاس وقتي اعلام  ٧٢» (يوسـف/  قَالُواْ نَفقِدُ صُـ

اذَا  ايد: « پرسـند چه چيزي گم كرده شـود آنها بلافاصـله مي اتهام انجام مي  قَالوُاْ وَأقَبَلوُاْ عَلَيهِم مَّ

دُونَ  ــف/  تفَقِـ ــرقـت متهم، لازم و ملزوم    ). ٧١» (يوسـ ــدن يـك چيز و اعلام سـ بنـابراين گم شـ

  يكديگرند. 

نٌ مقوم اين احتمال اســتفاده از صــيغه نكره در «  ) اســت كه  ٧٠» (يوســف/ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّ

ــخص مي  ــت و ارتباطي به مش ــي غير از افراد مطلع به اين كار مبادرت ورزيده اس ــخص كند ش

  ندارد.  حضرت يوسف 

ــرين  اند. آيت االله جوادي  اين نظر را نيز به عنوان يكي از احتمـالات بيـان كرده   اكثر مفسـ

داند (جوادي آملي، تر مي آملي در درس تفســـير خود اين فرضـــيه را از ديگر فرضـــيات قوي 

  ). ٥٧تا: جلسه  بي 

اسـت كه پيش از اين ذكر شـد و اين قول را   نقد وارد به اين نظر، روايت امام صـادق 

كند. از طرفي در اين صـورت اهداف عاليه هدايت و  منسـوب مي  سـف به خود حضـرت يو 

ده  اختن برادران در نظر گرفته نشـ يئي به صـورت مخفيانه  متنبه سـ رقت شـ من آن كه سـ اسـت. ضـ

ــعف مديريتي و حكومتي خواهد بود كه به  ــانه ضـ ــود، نشـ ــئول امر متوجه شـ بدون اينكه مسـ

  شود. وارد مي  مديريت حضرت يوسف 

  يبحث رواي  -٢-٣
آنها   اســـت كه تقريباً اكثر روايت درباره اين آيه وارد شـــده   ٦در تفاســـير روايي حدود 

). دو ١٨١ــ    ١٨٨:  ٣، ج ١٤١٥؛ بحراني،  ٤٤٣ــ   ٤٤٤:  ٢، ج ١٤١٥مفهوم مشتركي دارند (حويزي،  

  نمونه از اين روايات را ذكر مي كنيم: 

الِ عَنْ ثعَْلبََةَ عَنْ مَعْمَرِ   -  عَرِيُّ عَنْ محمّد بْنِ عَبْدِ الَْجَبَّارِ عَنِ الَْحَجَّ أبَُو عَلِيٍّ الأَْشَْـ
لَّى  ِ صـَ َّစَ ُول لامَُ قَالَ قَالَ رَسـُ ِ عَليَْهِ الَسـَّ َّစَ ِبْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أبَِي عَبْد

ُ عَليَْهِ وَ آلِهِ: لاَ   َّစَ َُّارِقُونَ» ثم ــٰ لِحٍ ثمَُّ تلاََ «أيََّتهَُا الَْعِيرُ إنَِّكُمْ لَسـ ــْ كَذبََ عَلَى مُصـ



  ۱۵۳   |   به برادرانش   وسف ی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت    ی بررس 
 

 

ئلَوُهُمْ إِنْ  ــْ رَقُوا وَ مَا كَذبََ ثمَُّ تلاََ: «بَلْ فَعلََهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَســ ــَ ِ مَا ســ َّစَ َقَالَ و
ِ مَا فَعلَُوهُ وَ  َّစَ َ٣٤٣:  ٢ج  ، ١٤٠٧  كليني، (   مَا كَذبََ كٰانُوا ينَْطِقُونَ» ثمَُّ قَالَ و .( 

ِ فِي   -  َّစَ ِعَليَْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَألَْتهُُ عَنْ قَوْل ِ َّစَ ِعَنْ رَجُلٍ مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أبَِي عَبْد
فَ مِنْ أبَيِ  رَقُوا يوُســُ ارِقوُنَ» قَالَ: إنَِّهُمْ ســَ فَ: «أيََّتهَُا الَْعِيرُ إنَِّكُمْ لَســٰ هِ، أَ لاَ  يُوســُ

وٰاعَ   ــُ دُ صــ الُوا نفَْقِـ دُونَ قٰـ ا ذٰا تفَْقِـ الوُا وَ أقَْبَلوُا عَليَْهِمْ مـٰ الَ لَهُمْ حِينَ «قٰـ هُ قَـ ترََى أنََّـ
فَ مِنْ أبَِيهِ  رَقْتمُْ يوُســـُ وَاعَ الَْمَلِكِ، إنَِّمَا عَنَى ســـَ رَقْتمُْ صـــُ   الَْمَلِكِ» وَ لَمْ يقَُولُوا ســـَ

 ).  ٣٤٩:  ١ج   ، ١٤٠٤ قمي،  نيز   و   ؛ ١٨٥:  ٢ج   ، ١٣٨٠  عياشي، ( 

اند، درباره تقيه يا توريه و اهميّت  نقل شـده   غالب اين روايات كه از امامين صـادقين 

با گفتن    شـود كه يوسـف باشـند. سـپس براي مصـداق آوردن براي آن، اذعان مي ها مي آن 

نها دارد كه  اند؛ بلكه اشـــاره به دزديدن آ اين جمله دروغ نگفته اســـت و آنها نيز دزدي نكرده 

  را از پدرش ربودند.   يوسف 

ــابه دارد و در اكثر اين   ــتان تش ــوع كه با اين داس ــداق ديگر اين موض ــمن اينكه مص ض

و گفتن جمله:    ها توسـط حضـرت ابراهيم اسـت، ماجراي شـكسـتن بت روايات ذكر شـده 

لُوهُم إِن كانُواْ ينطِقُونَ «  ൘ذاَ فَســــ «گفت: بلكه اين كار را بزرگشان   : » قَالَ بَل فَعَلَهۥُ كبِيرُهُم هَٰ

  باشد. ) مي ٦٣گويند!» (انبياء/  كرده است! از آنها بپرسيد اگر سخن مى 

  اسـت كه منظور از جمله حضـرت يوسـفبيان شـده  در روايت دوم از امام صـادق 

گويد «پيمانه را را از پدرش دزديديد؛ براي همين اسـت كه نمي  اين اسـت كه شـما يوسـف 

  ). ٧١» (يوسف/ قَالُواْ نَفقِدُ صُوَاعَ ٱلمَلِك ايم»: « گويد «پيمانه را گم كرده مي  دزيديد»؛ بلكه 

  تقيه يا توريه  -١-٢-٣
ــتن، پرهيز كردن و پنهان نمودن (ابن منظور،   «تقيه» در لغت، عبارت اســـت از نگاه داشـ

ــاري اين ١٤٠٥ ــيخ انصـ ــده : ذيل واژه تقي)؛ اما اصـــطلاحاً در بيان شـ اســـت:  گونه تعريف شـ

ــدمـه ديگري، از راه ابراز موافقـت بـا او در گفتـار يـا رفتـارِ مخـالف حق»   «نگـاهـداري خود از صـ

  ).   ٣٧:  ١٤١٢(انصاري،  

ــت (ابن منظور،   ــا نكردن راز اس ــانيدن و افش «توريه» در لغت به معني پنهان كردن، پوش

دارد   : ذيل واژه روي) و در اصطلاح فقهي توريه آن است كه سخنى بگويند كه ظاهرى ١٤٠٥

نونده نظرش متوجه همان ظاهر مى  ت، هر چند شـ ود (مكارم  اما منظور گوينده چيز ديگر اسـ شـ

  ).  ٩٥:  ١٩، ج ١٣٧٤شيرازي،  
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ــبـاهـت توريـه و تقيـه مي  توان گفـت در هر دو، نوعي مخفي كردنِ واقعيـت وجود  در شـ

قـت رابطـه آن گيرد؛ امـا در حقي دارد كـه براي هـدفي مـاننـد حفظ جـان يـا منـافع يـا دين انجـام مي 

تواند ابزار تقيه باشــد؛ اما هر دو، عموم و خصــوص من وجه اســت؛ يعني مثلاً گاهي توريه مي 

ــورت  تقيـه  ــت و بـالعكس. بنـابراين اگرچـه گـاهي معنـاي نزديكي دارنـد، امـا بـه صـ اي توريـه نيسـ

  كُلي هويتي مستقل از يكديگر دارند. 

له، نوعي تقيه يا توريه اســت؛ اگرچه  توان دريافت كه مســأله اين مقا از روايات فوق، مي 

اســت؛ اما غالباً علماي حديث،  لفظ تقيه يا توريه به شــكل دقيقي در متن حديث به ميان نيامده 

ــايد بتوان گفت كمي خلط بين  اين روايات را تحت عنوان «تقيه» يا «توريه» نقل كرده  اند، و ش

موجود در روايت و شـرايط داسـتان،    اسـت. با اين حال بنا بر توصـيف اين دو مفهوم شـكل گرفته 

أله به «توريه» نزديك  ف اين مسـ ت؛ زيرا عدم انطباق با واقعيتّ در بيان حضـرت يوسـ  تر اسـ

ــد  ــد كه در ظاهر خلاف واقع بود؛ اما قص ــخني گفته ش به خاطر ترس يا احتياط نبود؛ بلكه س

  باشد كه از نظر مخاطب پنهان است. گوينده واقعيت ديگري مي 

اسـت كه از ايشـان نقل شـده  معنا براي تعريف توريه روايتي از امام صـادق در همين  

پرسـند كه از او اجازه ورود خواسـتند و او به كنيزش گفته كه بگو «اينجا»  در مورد شـخصـى مي 

نيسـت (منظور از «اينجا» مثلاً همان پشـت در خانه اسـت)، ايشـان فرمود: «عيب ندارد؛ اين دروغ 

  ). ٢٤٥:  ١٢، ج ١٤١٦نيست» (حر عاملي،  

  بندي و نظر مختارجمع  -٣-٣
و محكمات    هاي پيشــين مقاله، محكمات عام انبياء بنابر مطالب ذكر شــده در قســمت 

و سـياق آيات، نظريه مختار اين مقاله آن اسـت كه اين اعلان، تحت    خاص حضـرت يوسـف 

گناه نيست؛ بلكه منظور،  است؛ اما به معني تهمت زدن به بي انجام گرفته  نظر حضرت يوسف 

را از پدرش ربودند. به عبارتي   همان سـرقتي اسـت كه آنها در جواني انجام دادند و يوسـف 

  است كه با هدف متنبه ساختن برادران شكل گرفت. ه ديگر اين اعلان به نوعي توريه بود 

براي رسـيدن به هدفي هرچند والا، از راهي   توان پذيرفت كه حضـرت يوسـف نمي 

ــيره عمومي پيامبران  ــروع اقدام كند. در س ــيدن به حق،    غير مش پيمودن راه باطل براي رس

ز پادشـاه،  خواسـت ا هنگامي كه مي  امري غير قابل قبول اسـت. همچنين حضـرت يوسـف 
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). چنانچه ايشان از قانون تخطي كند ٥٥» (يوسف/ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ قبول مسئوليت كند گفت: « 

ــخص بي  ــه دار و به شـ ــرقت بزند، قطعـاً موقعيـت خود و انبيـاء الهي را خدشـ گنـاهي، تهمـت سـ

ود كند» خواهد ب اسـت. ضـمن اين كه اين احتمال مؤيد نظريه «هدف وسـيله را توجيه مي كرده 

  باشد. كه در دين و شريعت الهي مردود است و از نظر عقلي نيز قابل پذيرش نمي 

بندي آن، با احتمال اسـتفهامي بودن جمله نيز بعيد اسـت؛ زيرا سـياق آيات و شـيوه جمله 

ائي قرار  تفهامي بودن اين جمله آن را از قبيل جملات انشـ ب ندارد. اگرچه اسـ اين احتمال تناسـ

تمال صـدق و كذب نخواهد داشـت، اما وجود ادات تأكيد و نبودن قرينه  دهد كه ديگر اح مي 

  شود اين احتمال بعيد به نظر برسد. مبني بر استفهامي بودن، باعث مي 

اما اينكه گوينده ديگري همچون مسـئول اموال قصـر اين اعلام را كرده باشـد نيز صـحيح  

ؤيد اين هســتند كه اين اعلام به رســد. احاديث نقل شــده در باب اين آيه، همگي م به نظر نمي 

اسـت. ضـمن اين كه در دسـتگاه امارت  يا تحت نظر وي انجام شـده  امر حضـرت يوسـف 

ــده   ــتن آن پيمانه نش ــعيف عمل كند كه متوجه برداش ــت كارگزاري اينقدر ض ــان بعيد اس ايش

ــنـد، يـا اينكـه بعـد از مـدتي بـه جـاي خـالي آن پي ببرنـد و بـه بي  ــرقـت بز بـاشـ ننـد.  گنـاهـان تهمـت سـ

  مسئوليتي در دستگاه حكومت انبياء مورد قبول نيست. اينگونه بي 

نيز مؤيد اين نظر اسـت كه اين بيان به  محكمات عام و خاص نبوّت حضـرت يوسـف 

نوعي توريه اســت؛ از آن جهت كه ايشــان در پي هدايت برادران خود به راه راســت و متنبه  

ند و به درگاه خداوند اســتغفار كنند. اين ســيره كردن آنها به گناه بزرگشــان بود، تا به خود آي 

  است.  از جمله حضرت يوسف  عمومي پيامبران 

رت يوسـف ان نيز مؤيد اين نظر اسـت آن جا كه برادران، حضـ   محكمات خاص ايشـ

لاَ تثَرِيبَ عَلَيكُمُ ٱليَومَ يَغفِرُ  را شـناختند و به عذرخواهي روي آوردند، ايشـان پاسـخ گفتند: « 

ُ لَ  َّໂهاي آنان را به رويشـان نياورد، بلكه  )؛ نه تنها بدي ٩٢(يوسـف/  » حِمِينَ  ٰكُم وَهُوَ أرَحَمُ ٱلرَّ ٱ

  در نهايت مهرباني و دلسوزي آنها را به استغفار نزد ارحم الراحمين راهنمايي نمود. 

شــد؛ آنها متنبه  چه بســا اگر اين اعلان ســرقت در منظر همه مردم و كاروانيان انجام نمي 

با علم  افتادند. لذا حضـرت يوسـف شـدند و به اين اسـتيصـال نمي اي گذشـته خود نمي خط 

ــتن بنيـامين نزد خود،   الهي خود، نيـاز آنهـا بـه اين تلنگر را دريـافتـه بود و در كنـار آن بـا نگـه داشـ
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چارگي رساند تا در نهايت به گناه خود اقرار كرده و نزد پدر آنها را به نهايت سردرگمي و بي 

ه پذيرفت: خود درخواست استغفار كردند. ايشان نيز به مستوجب رسالت الهي خويش بلافاصل 

وفَ أسَـتغَفِرُ لَكُم رَبِّيٓ إنَِّهۥُ هُ «  ينَ * قَالَ سَـ طِــــــِٔ أبََانَا ٱسـتغَفِر لنََا ذنُُوبنََآ إِنَّا كُنَّا خَٰ ٓ وَ  قَالوُاْ يَــــــٰ

حِيمُ    ). ٩٧- ٩٨(يوسف/  » ٱلغَفوُرُ ٱلرَّ

  روايات وارده در ذيل اين آيه نيز، همگي مؤيد اين نظر هســتند و در چند مورد به صــراحت 

  به اين مسأله اشاره دارد كه منظور اين اعلان آن است كه شما يوسف را از پدرش دزديديد. 

و از نوع توريه دانسـت؛ زيرا منظور   توان اين اعلان را به امر حضـرت يوسـف پس مي 

ها پيش مرتكب شــدند و برادرشــان را از پدرش ســرقت كردند. ايشــان گناهي اســت كه ســال 

  دف متنبه كردن برادران به خطاي خود و استغفار آنان انجام شد. ضمن اينكه اين كار با ه 

  نتيجه 
متشـابهات قرآن را به وسـيله محكمات و قطعيات بايد معني كرد. اين محكمات خود به 

شــود. محكمات عام در ســه دســته محكمات عام، محكمات خاص و ســياق آيات تقســيم مي 

ــترك انبياء الهي  اينجا همان ويژگي  ــمت از گناه»،  هاي مش ــت كه «اصــطفاي الهي»، «عص اس

ــختي  ــمني «دعوت به توحيـد و تقوا» و «تحمـل سـ ها خاص  اند. ويژگي ها» از آن جملـه ها و دشـ

ــف  ــرت يوسـ گيرد. «حكمـت و علم»، «مخلص  در جـاي محكمـات خـاص قرار مي   حضـ

ياق آيات،  ها هسـتند. همچنين با بررسـي س ـبودن»، «صـديق بودن» و «مقام امامت» از اين ويژگي 

 شود. تر مي واضح   هدف اصلي و ضرورت نقشه حضرت يوسف 

به دنبال هدفي والا بود و آن متنبه ســاختن برادران به گناه خود و  حضــرت يوســف 

ها به توبه بود. ضـمن آن كه در نظر داشـت خانواده خود را براي زندگي راحت  سـوق دادن آن 

ــيـدن ب ـ ــان براي رسـ ــر منتقـل كنـد. ايشـ ــت. اولاً و ايمن بـه مصـ ه اين هـدف راه ديگري نـداشـ

م خورده  توانسـت با آنها گفتگو كند؛ زيرا آنها نمي نمي  من اينكه آنها نزد پدر قسـ پذيرفتند، ضـ

توانسـت بي گردانند؛ ثانياً ايشـان مجري قانون مصـر بود و نمي بودند كه حتماً برادرشـان را بازمي 

ــر امكان پذير  قانوني كند تا او را نزد خود نگه دارد؛ ثالثاً ا  ــتن برادر با قوانين مص ينكه نگه داش

ــرقت در قوانين كنعانيان بود؛ رابعاً متوجه   ــيدن به هدف، حكم س نبود. پس تنها راه ممكن رس

 كردن برادران به گناه خود از طريق سارق خواندن آنها جزئي از نقشه بود. 
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ــت كه بهترين و تنها راه حلي به كار   گرفته شــد كه به ذهن  كيد خداوند به اين معني اس

با اراده و كيد خداوند امري واحد و    رسـيد. ضـمن اينكه اراده پيامبران الهي هر كسـي نمي 

  تفكيك ناپذير است. 

ورت: «  رقت به كاروان، به صـ رِقُونَ براي اتهام سـ ده  » إنَِّكم لَسَـٰ ت:  چهار توجيه بيان شـ اسـ

د با توجه به اينكه با بنيامين  ائي    اينكه اين تهمت مقبول باشـ ده بود، اينكه جمله انشـ هماهنگ شـ

از پدرش؛ اينكه اعلان تحت امر   باشـــد، اينكه توريه باشـــد با اشـــاره به دزديدن يوســـف 

اسـت. نظر  نبوده باشـد و اعلام سـرقت توسـط مسـئول آن وسـيله انجام گرفته   حضـرت يوسـف 

توريه.   اسـت؛ اما به صـورت بيان شـده  مختار آن اسـت كه اين جمله به امر حضـرت يوسـف 

با دزديدن او از پدرش  ها قبل برادران يوسـف يعني منظور از سـرقت، سـرقتي اسـت كه سـال 

اند. دلايل اين اختيار اولاً همخواني آن با محكماتي اسـت كه بيان شـد؛ ثانياً توافق  مرتكب شـده 

    . آن با روايات تفسيري از اهل بيت 
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 دمشق: دارالقلم. 

. چاپ سوم. بیروت: دار الکتب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل).  ١٤٠٧زمخشری، محمود.( .١٥
 العربیة.  

  . قم: جامعه مدرسین. المیزان فی تفسیر القرآن). ١٤١٧طباطبایی، محمّد حسین.( .١٦
  . چاپ چهارم. قم: الشریف الرضی. مکارم الأخلاق). ١٣٧٠طبرسی، حسن بن فضل.( .١٧
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. چاپ سـوم. تهران: انتشـارات مجمع البیان فی تفسـیر القرآن).  ١٣٧٢طبرسـی، فضـل بن حسـن.( .١٨
 ناصر خسرو. 

  . قم: مؤسسه نشر اسلامی. الفروق اللغویة). ١٤١٢عسگری، ابوهلال.( .١٩
  . به تصحیح هاشم رسولی. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة. التفسیر). ١٣٨٠عیاشی، محمّد بن مسعود.( .٢٠
د بن عمر.( .٢١ ه محمـّ داللـ ــو مفـاتیح الغیـب).  ١٤٢٠فخر رازی، ابوعبـ اء التراث . چـاپ سـ م. بیروت: دار احیـ

 العربی. 
. به تصـحیح طیب موسـوی جزایری. چاپ سـوم. قم: دار تفسـیر القمی).  ١٤٠٤قمی، علی ابن ابراهیم.( .٢٢

 الکتاب. 
د بن یعقوب.( .٢٣ افی).  ١٤٠٧کلینی، محمـّ دی. تهران: دار الکـ د آخونـ اری و محمـّ ه تحقیق علی اکبر غفـ . بـ

 الکتب الاسلامیة. 
 . چاپ اول. تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه). ١٣٧٤.(مکارم شیرازی، ناصر .٢٤
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